
با سلام  

خلاصۀ غزل 151  از برنامۀ 978 گنج حضور 

سرَ برون کن از دریچۀ جان، ببین عشّاق را 
از صبوحی هاي شاه آگاه کن فُسّاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

 -صَبوحی : نوشیدن شراب در بامداد 
-فُسّاق: جمعِ فاسق، بدکاران، بیهوده کاران 

ما از جنس هشیاري بی فرم، امتداد خدا هستیم. منتها به ذهن افتاده ایم و به نقش و نگار ذهن نگاه  می کنیم. مولانا  می گوید، اي انسان سرَت را 
از دریچۀ مردگی ذهن بیرون کن و از دریچۀ جان مرکز عدم عاشقان را ببین که به خدا زنده شده  اند. درواقع همۀ انسان ها از جنس عاشقان 

هستند و  می توانند به بی نهایت و ابدیت خداوند زنده شوند. پس بدان و آگاه باش که خداوند این لحظه شراب صبحگاهی  می دهد، شرابی که 
به صورت «رحمت   اندر رحمت» است. از این شراب نور و آگاهی اول خودت بخور به زندگی ارتعاش کن و با ارتعاش به زندگی و مستی آن 

من هاي ذهنی را با خوش اخلاقی آگاه کن. 

از عنایت هايِ آن شاهِ حیات انگیزِ ما 
جانِ نو دِه مر جهِاد و طاعت و اِنفاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

وقتی شراب را از دست شاه گرفتی و به زندگی ارتعاش کردي دراین صورت عنایت هاي خداوند به صورت شادي بی سبب و شور و مستی  می آید. 
بنابراین هشیارانه در راه خدا تلاش کن تا به او زنده شوي. عبادت و بخشش ات را با حضور انجام بده و متصل به خداوند باش و در این راه از 

مردم تایید نخواه، بی ریا به مردم کمک کن و قانون جبران را رعایت کن. 

چون عنایت هايِ ابراهیم باشد دستگیر 
سر برُیدن کی زیان دارد دلا اسحاق را؟ 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

اي دل من وقتی متصل شدي به شاه حیات انگیز رحمت او دست تو را گرفت، دیگر چه نیازي به عقل جزوي من ذهنی داري؟ چرا نباید سرَ 
من ذهنی را قربانی کنی و عقل خرد کل را بگیري؟ باید به زندگی اعتماد کنی و نترسی. عقل کل که همۀ کائنات را اداره  می کند، قطعأ تو را هم 

اداره  می کند. 

طاق و ایوانی بدیدم، شاهِ ما در وي چو ماه 
نقش ها می رُست و می شد در نهان، آن طاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

وقتی سرَ من ذهنی را  قربانی کردي آسمان درونت باز شد و از ایوان مرکز عدم دیدي و به زندگی اعتماد کردي دراین صورت در فضاي بازشده 
خداوند را  می بینی که مانند ماه  می درخشد و زیباست. متوجه  می شوي که به طور نهانی این چشم حسی نمی بیند. نقش ها  می روید و  می رود و تو 

تبدیل  می شوي و این کار زندگی است. 

غلَْبۀ جان ها در آنجا پشتِ پا بر پشتِ پا 
رنگِ رخ ها بی زبان می گفت آن اذَواق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 
 

-پشتِ پا بر پشتِ پا: کنایه از انبوهی و ازدحام جمعیت 
-اذَواق: جمعِ ذوق 

پس غلبۀ جان ها دیگر غلبۀ من ذهنی و درد نیست، بلکه انسان زنده به زندگی و زنده به جان است و این غلبۀ جان پشت سرَ هم صورت  می گیرد 
و  می تواند در همۀ انسان ها صورت بگیرد. بنابراین تجربۀ زندگی را لزومی ندارد به زبان بیاوریم، چون انعکاسش در بیرون بدون این که با آن 

همانیده بشویم از ما ساطع  می شود و مزة زندگی را در درون  می چشیم و زندگی را زندگی  می کنیم. 

سرد گشتی باز ذوقِ مستی و نقُل و سماع 
چون بدیدندي به ناگه ماهِ خوب اخلاق را 



-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 
 

این ذوق مستی و حال خوب و رقص با آهنگ کائنات و گوش دادن به پیغام زندگی وقتی شروع  می کند حالت مادي به خود گرفتن، دل انسان 
سرد  می شود، وقتی ناگهان چشمش دوباره به آن شاه  می افتد و دوباره از جنس او  می شود، این شاه خوب اخلاق است هم روشنی دارد و هم خرد. 

و اگر این انبساط در ما عادت شود لحظه به لحظه آدم جدیدي تولید  می شود و این پایان ندارد، بی نهایت است. 

چون بدید آن شاهِ ما بر دَر نشسته بندگان 
وآن در از شکلی که نومیدي دهد مُشتاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

وقتی آن شاه خوب اخلاق متوجه این بشود که ما از من ذهنی ناامید شده ایم و با من ذهنی تلاش نمی کنیم و عقل من ذهنی را که از همانیدگی ها  
می آید را در صف نقصان نشانده ایم و با تسلیم و فضاگشایی بر دَر او نشسته ایم و منتظر عنایات او هستیم و مشتاقیم به او زنده شویم، ولی این 

من ذهنی شکلی دارد که مشتاقان را ناامید  می کند. 

شاهِ ما دستی بزد، بشکست آن دَر را چنانک 
چشمِ کس دیگر نبیند بند یا اَغلاْق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-اَغلاق: جمعِ غلَقَ به معنی قفل و چفت و کلون. اِغلاق: بستن، دربستن 

شاه هر لحظه ببیند که ما از من ذهنی ناامید شده ایم و تسلیم هستیم در برابر اتفاق این لحظه و ذهن را به مرکزمان نمی آوریم، من ذهنی را که 
مانند در بسته بین ما و زندگی قرار گرفته را  می شکند و ما را از زندان ذهن آزاد  می کند و دیگر چشم ما بند یا قفل من ذهنی را نمی بیند. 

پاره هايِ آن درِ بشکسته سبز و تازه شد 
کآنچه دستِ شه برآمد، نیست مر احِراق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-احِراق: سوزاندن 
 

و ذرات این من ذهنی خرد شده که زندگی ما در آن جا به تله افتاده بود سبز و تازه و آزاد شد و این نشان  می دهد که وقتی ما فضا باز  می کنیم، 
دست شاه براي دستگیري، براي آبادانی  می آید، و هر کاري که محصول شاه نباشد سوزاندنی و دور  انداختنی است. 

جامۀ جانی که از آبِ دهانش شُسته شد  
تا چه خواهد کرد دست و مِنتِّ دَقّاق را؟ 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-دَقّاق: کوبنده، جامه شوي که جامه را می کوبد. 

وقتی با فضاگشایی من ذهنی ما صفر  می شود، لباس جان ما که آلوده به همانیدگی هاست با آب وصال او شسته می شود، و تبدیل به حضور 
می شود. دراین صورت دیگر مِنتّ دست رخت شوهاي من هاي ذهنی بیرون را نمی کشیم که با تنبیه و درد  می خواهند جامۀ ما را بشورند. 

آن که در حبسش از او پیغامِ پنهانی رسید 
مستِ آن باشد نخواهد وعدة اطِلاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-اطِلاق: رها کردن، آزاد کردن 

ما که در حبس من ذهنی هستیم و با عقل آن کار  می کنیم و هنوز نا امید نشده ایم، اگر یک  دفعه فضاگشایی کنیم و پیغام پنهانی خداوند به ما 
برسد، مانند یوسف مست آن پیغام  می شویم. در این صورت دیگر وعده هاي رهایی ذهن در آینده را نمی پذیریم و از این لحظۀ ابدي دور 

نمی شویم. 

بويِ جانش چون رسد اندر عقیمِ سرمدي 
زود از لذّت شود شایسته مر اَعلاْق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 



-عقیمِ سرمدي: نازاي فطري، آن کس که طبعاً عقیم است. 
-اَعلاق: جمعِ علِق به معنی انبان و هر چیز گرانبها، کنایه از حامله شدن. 

درسته که من ذهنی نازا و بدون زندگی است، اما اگر ارتعاش زندگی به دماغش برسد، با مولانا قرین شود، در درون متوجه لذت این ارتعاش  
می شود و شروع  می کند به تغییر، به زایش نو و هرچه فضا بازتر شود، خلاق تر  می شود و به آدم جدیدي تبدیل  می شود. 

شاهِ جان است آن خداوندِ دل و سر، شمسِ دین 
کشِ مکان، تبریز شد آن چشمۀ روَّاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-روَّاق: ناب و خالص، پاك 

با عمل کردن به این غزل فضاي درون ما باز  می شود و آن طاق و ایوان و شاه خودش را به ما نشان  می دهد. به شرطی که از من ذهنی ناامید 
بشویم و و بندگی و اشتیاق زنده شدن به او را داشته باشیم. دراین صورت خداوند به صورت آفتاب از فضاي گشوده شده درون ما طلوع  می کند و از 

برکت آن ما تبدیل به چشمه نابی  می شویم که عشق و خرد و  شادي بی سبب از ما جاري  می شود. 

اي خداوندا برايِ جانتْ در هجرم مکوب  
همچو گربه می نگر آن گوشت بر مِعلاق را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-مِعلاق: دستگیره، قَناره، هر چیزي که بدان چیزي را بیاویزند. 

اي خداوند به خاطر جان خودت، که من هم امتداد تو هستم، مرا در جدایی مکوب، عقل من ذهنی ام را در نظر نگیر و از مرکزم طلوع کن تا به 
مقصودت که زنده شدن من به بی نهایت توست برسم. من آگاهم به این که اگر با من ذهنی عمل کنم درد خواهم کشید و دست من ذهنی ام به 

حضور نخواهد رسید. 

ورنه از تشنیع و زاري ها جهانی پرُ کنم 
از فرِاقِ خدمتِ آن شاه، من آفاق را 
-(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-تشنیع: بدگویی و رسوا کردن، در اینجا سخنان گلایه آمیز و آتشین زدن 

در این دوري از زندگی جهان را از ناله و شکایت پر  می کنم و از خدمت به شاه محروم  می شوم و افقی که شاه تبریز باید طلوع کند را با من ذهنی 
تاریک  می کنم، خدایا این کار را با من نکن. 

پردة صبرم فراقِ پایدارت خرق کرد 
خرقِ عادت بود اندر لطف، این مِخراق را 

(مولوي، دیوان شمس، غزل 151) 

-خرق کردن: پاره کردن، شکافتن 
-خرقِ عادت: خلافِ عادت 

 -مِخراق: بزرگوار، سخاوتمند، کاردان و باتجربه 

من ذهنی دَر خداوند است که بسته است. اگر از آن استفاده نکنیم، خداوند آن را  می شکند و از خرده ریزه هاي آن وجود ما سبز  می شود. بنابراین 
آهنگ صبر و فضاگشایی هاي پی درپی این جدایی پایدار را پاره  می کند و این با خوش اخلاقی و لطف امکان پذیر است. 

-با سپاس فراوان از برنامۀ گنج حضور 
-رقیه اردبیل 


